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تلخ و شیرین کرونا
سختی‌هایی که این روزها کارگران شرکت‌های خدماتی تحمل می‌کنند

»هنــوز هــم آدم‌های مهربــان پیدا می‌شــوند. 
کسانی که روزهای سخت دست ما را می‌گیرند 
بــا ســر زمیــن بخوریــم.  اجــازه نمی‌دهنــد  و 
روزهای سخت کرونا فرصتی بود تا این آدم‌ها 
را بشناسیم. سال‌هاست برای نظافت و کمک 
به خانه‌هایشــان می‌روم و اســفند بهترین ماه 
کار بــرای مــن اســت. چشــم همه خانــواده به 
دســت من اســت تا با پول به خانه برگردم اما 
کرونا همه چیز را خراب کرد. تلفن پشت تلفن 
و قرارهایی که یکی یکی لغو می‌شد. اما در این 
میان کســانی هم بودند که بــا وجود لغو کردن 
نظافــت خانه‌هایشــان مزد و حتــی عیدی مرا 
دادنــد. تصمیم گرفتــم از این به بعد برای کار 
بــه خانه‌هایی بروم که اگر یک روز اتفاقی برای 

من افتاد بازهم هوای مرا داشته باشند.«
فاطمــه سال‌هاســت هــر روز صبــح زود از 
رودهن راهی تهران می‌شــود تــا برای نظافت 
و کمــک بــه خانه‌های مــردم بــرود. آن قدر در 
کار دقت و وســواس دارد که خیلــی زود در دل 
همه جا باز می‌کند و خیلی‌ها او را برای نظافت 
و خانــه تکانــی بــه هــم پیشــنهاد می‌دهنــد. 
وضعیت او و خیلی از کارگران خدماتی اسفند 
و فروردین دستخوش تغییر شد و بیکار شدند. 
نه بیمه‌ای دارند و نه پشــتوانه‌ای. شرکت‌های 
ورشکســت  دیگــری  از  بعــد  یکــی  خدماتــی 
شدند. در این میان تنها دلخوشی این کارگران 
انســان‌های مهربانــی بــود که روزهای ســخت 
دســت شــان را گرفتند. فاطمه از این انسان‌ها 
گفت و اینکه کرونا باعث شــد تا او انســان‌های 
مهربــان را بشناســد: » 15 ســال اســت بــرای 
نظافــت و کمک بــه خانه‌های مــردم می‌روم. 
6 فرزند دارم و شــوهرم با ماشــین کار می‌کند. 

ســال‌ها قبــل یــک کلیــه ام را از دســت دادم 
و بــه خاطــر ســروکار داشــتن بــا مواد شــوینده 
بخشــی از ریــه ام از بیــن رفت. به هــر خانه ای 
کــه می‌روم ســعی می‌کنم با وســواس زیاد کار 
‌کنم تــا صاحبخانه راضی باشــد. خیلی از آنها 
مــرا به یکدیگــر معرفــی می‌کنند. اســفند ماه 
همیشه ســرم شلوغ اســت و معمولاً از دو ماه 
قبــل خیلــی هــا تمــاس مــی گیرنــد و روزهای 
پایانــی ســال را رزرو می‌کنند. من هــم آن ها را 
یادداشــت می‌کنم و به خانه‌هایشــان می‌روم. 
امــا با آمدن کرونــا خیلی‌ها تماس می گرفتند 
و می خواســتند که به خانه‌هایشــان نــروم. هر 
بــار تلفن زنــگ می‌خورد اســترس می‌گرفتم. 
البتــه حق می‌دهم چــون در خانه‌هــای مردم 
کار می‌کنــم تصور می‌کنند ممکن اســت ناقل 
باشم و آن را انتقال بدهم اما همیشه زمان کار 
موارد بهداشــتی را رعایت می‌کنم. چند نفری 
هم بودند که با وجود لغو کار مزد روزانه و حتی 

عیدی به من دادند.
از کســی توقــع ندارم اما کمــک آنها را هیچ 
وقــت فرامــوش نمی‌کنــم. سال‌هاســت که به 
خانه‌هــای مــردم مــی‌روم و خیلــی از آنها مرا 
می‌شناسند. از قدیم گفته‌اند که زمان گرفتاری 
باید اطرافیان را بشناســی و کرونا باعث شــد تا 
من هم کســانی را که سال‌هاســت برایشان کار 
می‌کنم بشناسم. به شهرســتان رفتم و 40 روز 
آنجا ماندم اما با دســت خالی نمی‌شد بیشتر 
از ایــن مانــد و همســرم هــم به خاطر شــرایط 
من بــا ماشــین کار نمی‌کند. مــی گوید ممکن 
اســت یکی از مسافرها کرونا داشته باشد و من 
آن را بــه تو منتقل کنم و ایــن ویروس به خانه 
کســانی کــه بــرای کار بــه آنجا مــی‌روی منتقل 
شــود. چند روزی است که دوباره برای نظافت 
خانــه تماس مــی گیرنــد و درباره ســامتی ام 

ســؤالاتی می پرســند ولی اولویت من برای کار 
کســانی هستند که در روزهای سخت هوای مرا 

داشتند.«
سهیل مدیر یکی از شــرکت های خدماتی 
اســت کــه ســال‌ها در زمینــه نظافــت منــازل 
فعالیــت می‌کند. می‌گوید کرونــا آنها را تا مرز 
ورشکســتگی پیش بــرده و هیــچ حمایتی هم 
از آنها نشــده اســت. ایــن روزها هــم که مردم 
تصمیــم گرفته‌انــد خانه‌هایشــان را نظافــت 
کننــد از کارگر خبری نیســت: »هیچ صنفی به 
انــدازه مــا از کرونا آســیب ندید امــا صدای ما 
درنمی‌آید. همیشــه پایان ســال تعداد زیادی 
کارگــر خدماتی از شهرســتان جذب می‌کنیم. 
پایان سال با توجه به اینکه خبری از کشاورزی 
نظافــت  ســفارش  هــم  تهــران  در  و  نیســت 
منــزل زیاد اســت کارگرها جذب شــرکت‌های 
خدماتی می‌شــوند. در این یکی دوماه هم در 
خوابگاه‌هایی که در اختیارشان قرار می‌دهیم 
می‌ماننــد. از اوایــل دی مــاه ســفارش کار می 
گیریــم و معمــولاً تــا آخــر اســفند مــاه دفتــر 
ســفارش کار پر می‌شــود. با آمــدن کرونا یکی 
یکــی رزروها لغو شــد و ما ماندیــم و 50 کارگر 
کــه هیــچ کاری برایشــان نبــود. کســی جــرأت 
نمی‌کرد برای نظافــت خانه کارگر از ما بگیرد 
و حتی نظافت راه پله‌هــا هم برای دوماه لغو 
شــد. تماس می گرفتند که به دلیل مســافرت 
فعــاً کارگــر بــرای نظافــت نیایــد درحالی که 
دروغ می‌گفتند و اســفند ماه کســی مســافرت 
نمی‌رفــت. خیلــی از کارگرهــا هــم به شــهر و 
روستاهایشان برگشتند و شرکت‌های خدماتی 
یکــی یکی ورشکســت شــدند. مــا بــا زور وام و 
قــرض فعــاً خودمــان را ســرپا نگه داشــتیم. 
دراین دوماه 140 میلیون تومان ضرر کردیم و 
خیلی از کارگرها که برای پرداخت اجاره خانه 
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   ا فقي:
1- گویک- غذای ساده سنتی ایرانی

2- کشور آسیایی- واقف- مارکی بر تلفن 
همراه

3- سنگ زینتی- پرده در- مقابل »نشیب«
4- وظیفه داس- بسیار دانا- زهره- همراه رفت!

5- آخرین یک رقمی- کاغذ کپی- میدانی در »تهران«
6- گذران زندگی- ایمان قلبی- شمار

7- صندلی خطیب- دریای متلاطم- ماضی شدن
8- کنایه از دوست بی‌ریا- نارس- رقص سنتی برزیلی

9- تعجب بانو- رشته و بند- پسر فریدون
10- رخسار- مقدمه، ورودی- هوله

11- سرمربی »بایرن مونیخ« در فصل قبل- جمع ورق- 
گل بتونه

12- حشــره خونخــوار- گونه‌ای طــاق- یک مجموعه 
کامل- واحد سرعت هواپیما

13- فرمانروا- ماشین خاکبرداری- خوشگل
14- سکو و صفه- بست لباس- خراش گاوآهن روی زمین

15- گلی خوشبو و زینتی- وساطت در خرید و فروش

 عمود ي: 
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2- نفس سرکش- کسادی- ماندگار
3- کارد- چند اسیر- کتابی جُنگ مانند از »شیخ بهایی«
4- صورت غذا- نشســتن برای شــکار- درخــت انگور- 

چهره زیبا را به آن تشبیه کنند
5- خرمافروش- ورطه- نه عامی

6- چوب تراش- سردخانه خانگی
7- مخفف آگاه- پایتخت »بلژیک«- ایالتی در »امریکا«

8- سلاح لاستیکی مأمور قانون- رنگ- شماره نامه‌های 
اداری

9- عضو صورت- آسانسور- پرتاب سنگ
10- برآمدگی پشت شتر- نهال نازک

11- سنگ عصاری- مجموعه ظروف غذاخوری- سوگ
12- ترس- پرچانگی- نشیمن، حجره- رتبه و پایه

13- یکدل و یکزبان- دربرگرفتن- فراهم
14- روزگارها- عاقبت اندیش- آهو

15- محرم اسرار- ظرفی در آشپزخانه

   ا فقي:
در  »آذربایجان‌شــرقی«  در  ســدی   -1
فاصله ‌20کیلومتری جنوب غربی شهر 

»هریس«- بازیگر فیلم »مرد ماه جوزا«
2- هنگام- مسابقه- زیبا مانند پری

3- صدای خفته!- امر به نوشتن- عضو صورت
4- تاجیک- حرف پوست‌کنده- اصلی‌ترین شخصیت 

فیلم‌های رزیدنت ایول- هنر فرنگی
5- اسم آذری- شور کردن- وقت چیزی یا کاری

6- مدرسه‌ها- جنس کلاه روستایی- زیست
7- آنچــه به‌جــا آوردنــش لازم باشــد و تــرک آن گناه- 

شادمانی- مایه

8- هوله- خانه- مقدار فشار الکتریکی
9- دختر کارتونی- درختی خاردار- اهل محل

10- گندم- باطل کننده- بعضی‌ها در صف می‌گذارند!
11- اطوار- فارسی زبان- حرف نفرت

12- جمع رأی- اســم مصدر از دیدن- بعد از یک- اســم 
دخترانه فرنگی

13- ناگزیر- لایه‌های داخلی لاستیک- محرم اسرار
14- قراول- رنگ آسمان- سرباز نیروی دریایی

15- آبشاری در »خرم‌آباد«- ترک‌بند اسب

 عمود ي: 
1- تیم مشهور »ازبکستانی«- گل خوشبوی قیفی

2- دعاها- پاندول- رسوب کننده
3- درآمد نامشروع- مختصر- فیلم »حامد کلاهداری«

4- ضمیر عربی- سخنوران و شاعران- منقار- تجویز پزشک
5- برودت- لبریز- طایفه خرم‌آبادی

6- باکتری مولد وبا- اسباب ورزشی
7- ناکس- اثر »جان اشتاین بک«- مردمک چشم

8- بادها- دیوار بلند- نگرانی
9- اعزام- به گیاهان بدون دانه گفته می‌شود- آغوز

10- هنر هفتم- میوه مخملی
11- بالای فرنگی- منفعت‌طلب- زن شوهر مرده

12- گرم نیســت- ویتامین مغز بــادام- کلامی در مقام 
اجابت- عمل به رخ کشیدن نیکی

13- دریغا- آبسنگ حلقوی- تانک ایرانی
14- اسیری و بردگی- مهار- پایتخت سیاسی »کانادا«

15- مدافع سابق »چلسی«- از شاخه‌های اصلی علوم 
زمین

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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و قسط امید به اسفند ماه داشتند دست خالی 
به خانه‌هایشان برگشتند.«

ســهیل از وضعیــت ســخت ایــن روزهــا و 
کمبــود کارگــر خدماتــی هــم می‌گویــد؛ اینکــه 
مردم سفارش کار می‌دهند اما خبری از کارگر 
نیست: »تا پارسال این موقع 50 کارگر خدماتی 
داشتم که با اولین تماس آنها را می فرستادم 
اما الان تعداد کارگرها به 10نفرهم نمی‌رســد. 
خیلــی از آنها ترســیده‌اند و حاضر نیســتند به 
تهران بیایند. متأسفانه هیچ حمایتی هم از ما 
نشد. فقط تعداد انگشت شماری از خانواده‌ها 
که ســفارش کار را لغــو کرده بودند مــزد کارگر 
و عیــدی او را دادند. ایــن کار آنها را هیچ وقت 
فرامــوش نمی‌کنیــم. یکی از آنها که ســفارش 
ســه روز کار خدماتی برای نظافــت خانه مادر 
و خواهــرش را داده بــود بــا وجــود آنکــه لغــو 
کــرد مزد هر ســه روز و حتی عیــدی کارگرها را 
پرداخــت کرد. ای کاش همه این‌گونه بودند تا 
هیچ کارگر خدماتی دســت خالی به خانه‌اش 

بازنمی‌گشت.«
وزارت  از  بیشــتر  هــا  مشــتری  از  بعضــی 
علائمــی ‌کــه  و  ســامتی  دربــاره  بهداشــت 
ممکن اســت داشــته باشــیم ســؤال می‌کنند. 

بــاور کنیــد آن قــدر کــه بــه ســؤالات عجیــب و 
غریب آنها پاســخ می‌دادم به ســامانه وزارت 
بهداشــت پاســخ ندادم. مصطفی بــا خنده از 
مشتری‌هایش می‌گوید. کسانی که برای ورود او 
به خانه‌هایشان آزمون سلامتی از او می‌گیرند. 
او از کســانی هم می‌گوید که دست او را گرفتند 
و اجازه ندادند شــب عید نگــران اجاره خانه و 
قســط های عقب افتاده اش باشــد: » 14 سال 
اســت برای نظافت و خانه تکانی به خانه‌های 
مردم می‌روم. خیلی از مشــتری‌هایم قدیمی 
هســتند و سال‌هاســت برای آنهــا کار می‌کنم. 
شــهرری زندگــی می‌کنم و هــر روز ســوار مترو 
می‌شــوم و یکی از دلایلی که خیلی‌ها سفارش 

کار را لغو می‌کردند همین بود.
همیشه با پولی که اسفند ماه جمع می‌کنم 
همــه بدهی‌هــا را می‌پردازم و شــب عیــد را با 
خیالی راحت کنار خانواده ام ســر می‌کنم. اما 
امســال کرونا همه چیز را بهم ریخت. از 3 ماه 
جلوتــر مشــتری‌ها تمــاس می‌گیرنــد و یکی از 
روزهــای اســفند را رزرو می‌کنند امــا 90 درصد 
آنها با شــیوع کرونا ســفارش کار را لغو کردند. 
شــرایط ســختی بود. از یک طرف اجــاره خانه 
و از طــرف دیگــر شــهریه دانشــگاه دختــرم و 

بیکاری پســرم. هیچ سالی به این سختی برای 
من نبود. اما انســان‌های باوجــدان و مهربانی 
هستند که به من کمک می‌کنند. از 30 مشتری 
5 نفرشــان با وجود لغو کردن پول یک روز کار 
و عیــدی به مــن دادند. چنــد نفری هــم که از 
وضعیت زندگی ام باخبر بودند برای پرداخت 
شــهریه دانشــگاه دخترم کمک کردند. تا آخر 
عمر لطف آنها را فراموش نمی‌کنم. ای کاش 
همه کســانی که هر ســال برای نظافت و خانه 
تکانــی از مــا کمــک می‌گیرند وقتی بــه خاطر 
شــرایطی مثل کرونا ســفارش را لغــو می‌کنند 
حداقل نصف مزد روزانه مان را پرداخت کنند 

تا ما هم شب عید نفس راحتی بکشیم.
کرونــا در کنار ســختی‌ها و تلخی‌ها فرصتی 
اســت برای محک مهربانی و گذشت. کسانی 
کــه در ایــن روزهــا به فکــر دیگران هــم بودند. 
بسیاری از خانواده‌ها روزهای پایانی سال برای 
نظافت و خانه‌تکانی از کارگران خدماتی کمک 
مــی گیرنــد. خیلــی از ما آنهــا را می‌شناســیم 
و از زندگــی شــان باخبــر هســتیم. روزهایی که 
می‌توانســت برای آنها با درآمد همراه باشد با 
آمــدن کرونا از بین رفت. بایــد در این روزهای 

سخت هوای آنها را داشته باشیم.«


